
 

 

 هایی از دعای پیامبران در قرآنآموزه

  *زادهالاسلام والمسلمین عیس  عیس حجت

 مقدمه

ه بشر با آن روح و جان خوی  را به عهالم ملکهوت متصهل دعا در تعالیم قرآن شاهراهی است ک
دهد؛ دعا ترین ابعاد وجودی خود یعنی حس نیای  و بندگی پاس  میکند و به یکی از فطریمی

ای است کهه معبهود بنهدگان  را بهه بهترین وسیل  این ارتباط است. اهمیت دعا و نیای  به اندازه
گردانهد؛ هایشان از سوی خود امیهدوار میبه برآوردن خواستهخواند و آنان را نیای  از خود فرا می

كُذمُ ادْعُذونى »دانهد: گهردان باشهند، جهنمهی مینیز عاقبت آنان را که از دعای او روی بُّ َِ  َُ وَ قذا
مَ داسِذررنَ  نَّ َْ ِرنَ رَْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْسُلُونَ جَ ا گفتهه پروردگهار شهم 1؛أَسْتَجِْ  لَكُمْ إِنَّ الَّ

ر می زودی بها ورزند، بههاست: مرا بخوانید تا ]دعای[ شما را بپ یرم؛ کسانی که از عبادت من تکبض
ت وارد دوزخ می بهترین دعا آن است کهه خداونهد، روش ارتبهاط بها خهود را بهه آنهان «. شوندذلض

برتری دارد؛ زیهرا بیاموزاند. دعاهایی که از پیامبران الهی در قرآن بیان شده است، بر دعاهای دیگر 
یابی بهه ای در دسهتکنندهها و پندهایی است که آموختن آن نق  تعییندعای انبیا مملو از درس

 شود. های آموزندۀ دعا تبیین میکمالات انسانی دارد. در این نوشتار بخشی از درس

 اهمیت دعا در قرآن

ها، مهردم را بهه آن تمهاعی انسهانهای فراوان دعا در زندگی فهردی و اجقرآن به دلیل داشتن برکت
؛ نیز بیهان داشهته «کنم شما رامرا بخوانید، اجابت می 2؛ادْعُونِى أَسْتَجِْ  لَكُمْ »دعوت کرده است: 
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اعِ إِذَا دَعَانِ »است:  ى قَرِر   أُجِيُ  دَعْوَةَ الدَّ ى فَإِنُِّ لَکَ عِبَادِ  عَنُِّ ََ و هرگاه بندگان من از تو  1؛وَإِذَا سَ
اجابهت  –هنگهامی کهه مهرا بخوانهد –ن بپرسند، ]بگو[ من نهزدیکم و دعهای دعاکننهده را درباره م

عًا وَسُفْيَذ ً »فرماید: کردن میهمانین خداوند دربارۀ روش دعا«. کنممی كُمْ تَضَذرُّ بَّ َِ بها  2؛اُدْعُواْ 
بیان کهرده  ای دیگر مصداقی از دعاهای مستجاب رادر آیه«. زاری و نهانی پروردگارتان را بخوانید

وءَ »اسهت:  ن رُجِيُ  الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ رَكْشِفُ ال ُّ کنهد چهه کسهی اسهت کهه اجابهت می 3؛أَمَّ
همانین از کسانی کهه در د  «. گرداندات را چون وی را بخواند و گرفتاری را برطر  میدرمانده

فَذثَ »دهد: ونه به آنان مژده میگکند و اینپردازند، تجلیل و تمجید میشب به مناجات با خدا می
ةِ أَعْيُنإ  ن قُرَّ م مُِّ ُْ ا أُسْفِىَ لَ بخ  دانهد چهه چیهزی از آناهه روشهنیکس نمیهی  4؛تَعْلَمُ نَفْس  مَّ

 «.دیدگان است برای آنان پنهان شده است

 اهمیت دعا در روایات
ها و زمهین آسهماندعا سلاح مؤمن، ستون دین و نور »فرماید: در اهمیت دعا می رسو  خدا

ای اذن ]و هاست؛ هرگاه خداوند بهه بنهدهدعا برترین عبادت»فرماید: در جایی دیگر می 5«.است
کس بها دعهاکردن ههلاک گمهان ههی توفیق[ دعها دههد، در رحمهت را بهه روی او بگشهاید. بی

  6«.شودنمی
 فرماید: می خطاب به امام حسن امام علی

دنیا و آخرت در دست اوست، به تو اجازه داده است تها بدان کسی که ملکوت و خزاین 
او را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده اسهت کهه از او 
بخواهی تا به تو عطا کند و او مهربان و بخشنده است، میان تو و خودش حجابی ننهاده 

سههپس کلیههد خههزاین و … و تههو را بههه آوردن واسههطه و میههانجی وادار نکههرده اسههت 
های  را که همان دعا و خواستن از اوست، دراختیار تو نهاده است پس هرگاه تو گنجینه
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  1گشایی.های او را میبخواهی، با دعاکردن در همان گنجینه
چیزی نزد خدا افضل از ایهن نیسهت »فرماید: دربارۀ اینکه بهترین عمل چیست؟ می امام باقر

تر و منفورتر نهزد خداونهد کس مبغوضاز آناه نزد اوست بخواهند؛ و هی  که از او تقاضا کنند و
  2«.کنند، نیستاز کسانی که از عبادت او تکبر ورزند و از مواهب او تقاضا نمی

 نویسد: دربارۀ تا یر دعا در سلامتی می 3آلکسی کار 
باً به طور آنهی از اند که تقریآوری دارد. بیمارانی بودهدعا و نیای  گاهی تأ یرات شگفت

های مزمن و سل ریهوی و ... شهفا دردهایی چون خوره، سرطان، و عفونت کلیه و زخم
دههد کهه هرگهز حتهی این معجزه با چنان سرعتی سلامتی را به بیمار باز می… اند یافته

انهد. بهرای شان مشهاهده نکردهها در طو  تجربیاتامروز جراحان و نیز فیزیولوژیست
نیازی نیست که حتماً خود بیمهار نیهای  کنهد ... اطفها  ها بروز کند، دیدهاینکه این پ

عقیهده نیهز شهفا اند و همانهین مهردم بیزدن نداشهتهکوچکی که هنوز قهدرت حهر 
اند؛ لیکن در کنار آنها کسی نیای  کرده است؛ نیایشی که به خاطر دیگری انجهام یافته

  4تر است.شود، همواره ا ربخ 

 مفهوم دعا
نویسهد: راغهب اصهفهانی می 5«.دعا همان میل و توجه به سوی خداست»گوید: یروزآبادی میف
" هنگامی است که از او چیزی بخواهی و زمانی که از او یهاری بخهواهی گویی: "دعوتهوقتی می»

دعها  6کردن است.خواندن به سوی چیزی به معنای کسی را به کاری و چیزی دعوت و ترغیب… 
تهرین آنهها همهان دو اسهت و شهاید بیشهترین و مهمدر معانی گوناگون به کار رفته  در قرآن کریم

ِِ »فرمایهد: شد؛ برای نمونه قرآن مینقل  راغب مفرداتمعنایی باشد که از  ذهُ رَذدْعُوا إِلذى دا وَ اللَّ
ثمِ  یق کند و هر که را بخواهد ]و شایسته و لاو خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می 7؛ال َّ
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جذاةِ »فرمایهد: نیهز می«. نمایهدببیند[، به راه راست هدایت می رذاقوم مذا لِذى اَدعذوکم اِلذى النَّ
کفُرُ بِالله واَشرِک بِه ِِ تَدعونَنى ِ َ ا

است که من شما را بهه ای قوم من، چه شده  1؛وتَدعُونَنى اِلى النُّ
خواهید تها بهه خهدا کهافر میطلبید؟ از من خوانم و شما مرا به سوی آت  میسوی نجات فرامی

به معنای دعوت و تشویق به سوی چیهزی « دعا»در این دو آیه و نظایر آن «. شوم و به او کفر ورزم
اعِ »فرماید: است. پروردگار در آی  دیگری می ى قَرر   اُجيُ  دَعوَةَ الذدُّ ى فَاِنِّ واِذا سَاَلکَ عِباد  عَنِّ

مهن از تهو پرسهیدند، پهس مهن ]بهدانان[ نهزدیکم و پاسه  و هرگهاه بنهدگانم دربهاره  2؛اِذا دَعانِ 
ن رُجيُ  المُضذطَرَّ اِذا دَعذاهُ ورَكشِذفُ »فرماید: نیز می«. دهمخواند میای که مرا میدعاکننده اَمَّ

وءَ  کنهد آیا چه کسی جواب انسان بیااره مضطری کهه خهدا را خوانهده و از او اسهتغا ه می 3؛ال ُّ
طلهب نیهاز و « دعها»در این دو آیه و امثها  آن مقصهود از «. کند؟یدهد؟ و بدی را برطر  ممی

استغا ه و دست احتیاج به سوی حضرت حق درازکردن است. منظور مها از دعها در ایهن نوشهتار 
 همین معناست. 

 آموزهایی از دعای پیامبران 
ز حیهث اینکهه های آموختنی زندگی پیامبران، دعاهای آن سفیران الهی است. این دعاهها ااز آموزه

اند، چه چیزهایی برای آنها مهم بوده اسهت و روش دعها هایی از خداوند داشتهبندگان چه خواسته
تهوان نکهات و ادب گفتگو با پروردگار دارای اهمیهت اسهت. بها دقهت در دعاههای پیهامبران می

 د. شوای را در شیوۀ دعاکردن آنان آموخت که در ادامه به بعضی نکات اشاره میآموزنده
 . اعتراف به اشتباه قبل از دعا1

توان به این مسئله پی برد که یکی از عوامهل اجابهت دعها با بررسی دعاهای سه پیامبر در قرآن می
توسط خداوند، اعترا  به گناه و اشهتباه قبهل از دعهاکردن اسهت. ایهن نکتهه در دعهای پیهامبرانی 

حضرت آدم و حوا بعهد آمده است.  هماون حضرت آدم، حضرت موسی و حضرت یونس
فِرْ لَنذا »از خوردن درخت ممنوعه، هنگام دعا و توبه عرضه داشتند:  َْ نا لَلَمْنا أَنْفَُ نا وَإِنْ لَمْ تَ ِبُّ

بارالها، ما به خود ستم کردیم که نافرمانی تو کردیم؛ اگر مها را  4؛وَ تَرْحَمْنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِررنَ 
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هنگهامی کهه یهک  حضرت موسی«. کاران خواهیم بودا از زیاننیامرزی و به ما رحم نکنی، م
ذى لَلَمْذتُ »نفر را غیرعمد کشت و از کار خود پشیمان شد و توبه نمود، به خداوند گفت:  ِبِّ إِنِّ

حِيمُ  ُِ الرَّ فُو ََ هُ هُوَ الْ فَرَ لَهُ إِنَّ ََ پروردگارا من بهر خویشهتن سهتم کهردم، مهرا  1؛نَفِْ ى فَاغْفِرْ لِى فَ
خ ؛ پس خدا از او درگ شت که وی آمرزندۀ مهربان است؛ پس خداوند توبه او را په یرفت و بب

هنگامی که بدون اجازه خداوند  همانین حضرت یونس«. او را مورد رحمت خوی  قرار داد
گونهه دعها قوم خود را ترک کرد و در شکم ماهی گرفتار شد، از کار خود ابراز پشهیمانی کهرد و این

الِمِينَ   إِ »کرد:  ى کنْتُ مِنَ الظَُّ هی  خدایی جز تو نیست، تو منهزه هسهتی  2؛لَهَ إَِ ُّ أَنْتَ سُبْحَانَک إِنُِّ
 3«.و من از ستمکاران هستم

نقل شده است این دعا )گفتار حضرت یهونس  اسهم  در برخی مناب  اهل سنت از پیامبر
د. پیهامبر در پاسه  بهه سهؤا  کنهاعظم خداوند است که اگر خدا را بهه آن بخواننهد، اجابهت می

و »اصحاب که آیا این دعا تنها برای نجات یونس بود، به ادامه همهین آیهه قهرآن اسهتناد کهرد کهه 
در حهدیث دیگهری از پیهامبر تأکیهد شهده اسهت ههر  4«.دهیممؤمنان را ]نیز[ چنین نجات مهی

از امهام  5کنهد.ده میمسلمانی برای حاجت خود این ذکر را بخواند، خداوند خواسهته او را بهرآور
  إِلهَ إَِ ُّ أَنْذتَ »نیز روایت شده است که در شگفتم از کسی که اندوه دارد، چگونه به آی   صادق

الِمِينَ  ى کنْتُ مِنَ الظَُّ مها »که خداوند در ادامه آیه فرموده است: حالیبرد؛ درپناه نمی« سُبْحانَک إِنُِّ
 6«.بخشهیمگونهه نجهات مینجهات دادیهم و مؤمنهان را ایندعای او را په یرفتیم و او را از انهدوه 

اللهه الله قاضی نقل شده است کهه نخسهتین دسهتور آیتهمانین از علامه طباطبایی شاگرد آیت
  7سا  در وقت خاص و در سجده خوانده شود.قاضی ذکر یونسی بود که به مدت یک

                                                           

 . 16 . قصص:1
 .87. انبیا : 2
اما امکان ترک اولی از سوی  ؛شونددچار ارتکاب گناه نمیاست که پیامبران معصوم هستند و گفتنی البته این نکته . 3

 دارد. آنان وجود
 .24 ص ،قوارع القرآن وری نیشابوری،محمد بن یحیی خ .4
 .25 ص ،همان. 5
 .393 ص ،4 ج ،من لا یحضره الفقیهمحمد بن علی بن بابویه،  .6
 .605، ص هزارویک  کتهزاده آملی، . حسن حسن7



112    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 . توسل به اسما و صفات الهی2

با موضوع دعا مثهل توسهل بهه خیهر الهرازقین هنگهام درخواسهت توسل به اسمای الهی متناسب 
در قرآن آمده اسهت  و حضرت شعیب روزی، در دعای پیامیرانی هماون حضرت عیسی

که سبب اجابت دعای آن حضرات شد؛ بنابراین توسل از دیگر عواملی است که نق  مهمهی در 
ز سوی حواریون، دعهای  را بعد از درخواست نزو  مائده ا اجابت دعا دارد. حضرت عیسی

ای از خداونهدا، پروردگهارا، مائهده»گونه از خداوند درخواست نمهود: با توسل به خیرالرازقین این
ای از تو و به ما روزی ده، تو بهتهرین آسمان بر ما بفرست تا عیدی برای او  و آخر ما باشد و نشانه

کنم ت مهن آن را بهر شهما نهاز  مهیدهندگانی. خداوند ]دعای او را مستجاب کهرد و[ گفهروزی
علذى اللذهِ … »گونه دعا کهرد: نیز با توسل به خیرالفاتحین از خدا، این حضرت شعیب1«.…

نا اِفتَح بَينَنا و بَينَ قَومِنا بِالحَقِّ و اَنتَ سَيرُالفاتحين بَّ َِ لنا  ... فقط بر خدا توکل کهردیم ای  2؛توکُّ
 همانهین حضهرت سهلیمان«. که تو بهترین داورانهی پروردگار ما، میان ما به حق داوری کن

ابیت خداوند اینبرای دست ذا »گونه دعا کهرد: یابی به حکومت، با توسل به صفت وهض وَ لَقَذدْ فَتَنَّ
ذابُ …  سُلَيْمانَ  ذکَ أَنْذتَ الْوَهَّ حَدإ مِذنْ بَعْذدِ  إِنَّ ى أَِ َِ بِّ اغْفِرْ لِى وَ هَْ  لِى مُلْكاً   رَنْبَ َِ  َُ مها  3؛قا

گفت: پروردگارا مرا ببخ  و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار … سلیمان را آزمودیم 
 «.  ایکس نباشد، که تو بسیار بخشندههی 

 . دعا همراه با خوف و رجا3

 تههوان از دعاههای پیههامبران هماههون حضههرت داود و ذوالکفههلهههایی کههه مییکهی از درس
آنان با امید و ترس از خداونهد اسهت. در گهزارش شهیوه دعهای  بودن دعا و تضرعآموخت، همراه

عُونَ فِذى … وَ داوُدَ وَ سُذلَيْمانَ »آمده اسهت:  و سلیمان حضرت داود ِِ ذمْ کذانُوا رُ ذا ُْ إِنَّ
هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِذعِينَ  َِ غَباً وَ  َِ … و داود و سهلیمان را ]بهه خهاطر آور[،  4؛الْخَيْراِ  وَ رَدْعُونَنا 

کردند، و به خاطر امید ]به رحمهت[ و تهرس ]از عه اب[ مها را ها سرعت میاکه آنها در نیکیچر
در گهزارش «. خواندند، و برای ما خاش  بودند ]خضوعی همراه با ادب و ترس از مسهئولیت[می

رسَ وَ ذَا الْكِفْلِ کُ »نیز آمده است:  دعای اسماعیل، ادریس و ذوالکفل ِِ لٌّ مِنَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْ
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عُونَ فِى الْخَيْ  ِِ مْ کانُوا رُ ا ُْ ابِرِرنَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ رَحْيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّ راِ  وَ الصَّ
هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِعِينَ  َِ غَباً وَ  َِ و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را ]به یاد آور[ که همه  1؛رَدْعُونَنا 

ابران بودند. ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم، و همسرش را بهرای او از ص
کردند، و به خاطر عشق ]بهه رحمهت[ و تهرس ها سرعت میاصلاح کردیم؛ چراکه آنها در نیکی

خواندنههد و بههرای مهها خاشهه  بودنههد ]خضههوعی همههراه بهها ادب و تههرس از ]از عهه اب[ مهها را می
 «.  مسئولیت[

 دعا همراه با خشوع . 4

تهوان های تربیتی است کهه میدعا همراه با خشوع و فروتنی در مقابل پرودگار عالم از دیگر آموزه
رذسَ وَ ذَا »از دعای پیامبرانی هماون اسماعیل، ادریس و ذوالکفل آموخهت:  ِِ وَ إِسْذماعِيلَ وَ إِدْ

همانین در گزارش روش دعای حضرت داود  2«.ينَ وَ کانُوا لَنا ساشِعِ … وَ رَدْعُونَنا … الْكِفْلِ کُلٌّ 
 3«.وَ کانُوا لَنذا ساشِذعِينَ … وَ رَدْعُونَنا … وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ »و سلیمان این نکته بیان شده است: 
وَهَبْنا لَذهُ … وَ لُوطاً »نیزبه این ویژگی اشاره شده است:  در بیان دعای حضرت لوط و یحیی

مْ … رَحْيى وَ  ُْ هَباً وَ کانُوا لَنا ساشِعِينَ إِنَّ َِ غَباً وَ  َِ عُونَ فِى الْخَيْراِ  وَ رَدْعُونَنا  ِِ   4«.کانُوا رُ ا
 . دعا همراه با استقامت5

رسیدن خواسته اسهت کهه تحققیکی از عوامل تحقق و اجابت دعا، استقامت و پایداری در راه به
 گونه گزارش شده است: این های خداوند به حضرت موسی و هاروناین نکته در توصیه

وا نا لِيُضِلُّ بَّ َِ نْيا  هُ زِرنًَ  وَ أَمْواً  فِى الْحَياةِ الدُّ کَ َتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلََْ نا إِنَّ بَّ َِ َُ مُوسى   وَ قا
ذى رَذرَ  مْ فَذث رُؤْمِنُذوا حَتَّ ِْ مْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُذوبِ ِْ نَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِ بَّ َِ وُا عَنْ سَبِيلِکَ 

لِيمَ  رنَ    *الْعَِابَ اأَْ ِِ ذ
بِعذانِّ سَذبِيلَ الَّ َُ قَذدْ أُجِيبَذتْ دَعْوَتُكُمذا فَاسْذتَقِيما وَ   تَتَّ قا

  5؛رَعْلَمُونَ 
موسی گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیان  را زینت و اموالی ]سرشار[ در زندگی دنیا 

سهازند. پروردگهارا، ه تهو گمهراه میاش این شده کهه ]بنهدگانت را[ از راای و نتیجهداده
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هایشان را سهخت ]و سهنگین[ سهاز، تها عه اب دردنهاک را شان را نابود کن و د اموا 
فرمود: دعای شما پ یرفته شد، استقامت به خرج دهید و از راه  *نبینند، ایمان نیاورند. 

 دانند تبعیت نکنید. ]و رسم[ کسانی که نمی

  . توسل به اهل بیت6

گونه کهه خداونهد دعها و توبهه حضهرت از عوامل اجابت دعاست؛ همان ه اهل بیتتوسل ب
حيمُ »را بر اساس آی   آدم ابُ الذرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ کَلِما إ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّ بِّ َِ ى َدَمُ مِنْ  په یرفت.  1«فَتَلَقَّ

ار درباره این قضیه از ابن  کند: عباس روایت میحافظ نجض
یسَاَلْتُ رَسُ  نِی تلق  ات الَّ َِ ََ وَ الله عَنِ الْکَلِ هِ فَنَابَ عَلَیْرهِ قَرا ََ بره حرق  ها آدَمُ مِنْ رَب    سَراَ

ة وَ الْحَمَنِ وَ الْحُمَیْنِ اِلََّ تُبْتُ عَلَیَّ فَنَابَ عَلَیْهِ  َِ دٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِ َِّ   2؛مُحَ
یله آن توبه او قبهو  شهد، از پروردگارش دریافت کرد و به وس دربارۀ کلماتی که آدم

سؤا  کردم. حضرت فرمود: آدم با این کلمات از خهدا درخواسهت کهرد کهه توبهه او را 
بپ یرد: به حقض محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین توبه مرا قبهو  کهن؛ پهس توبهه او 

 پ یرفته شد.

 . انابه در دعا7

ا اینکه شخص همواره در فکر خدا و ذکر انابه یعنی رجوع به خدا و اقبا  به او با سِرض و قو  و فعل ت
او و اطاعت  باشد؛ بنابراین انابه غایت درجات توبه است، زیرا توبه بازگشت از گناه است؛ ولهی 

ههایی کهه از درس 3باشد و آن از مقامهات والاسهت.انابه افزون بر آن بازگشت از مباحات نیز می
گرفت، انابه هنگام دعاست. در قرآن آمهده  توان از دعای پیامبرانی هماون داود و سلیمانمی

اهُ »با حالت انابه به درگاه خداوند طلب مغفرت کهرد:  است حضرت داود ما فَتَنَّ وَ لَنَّ داوُدُ أَنَّ
اِکِعاً وَ أَنابَ  هُ وَ سَرَّ  بَّ َِ فَرَ  َْ حضرت سلیمان نیز با حالت انابه به خداوند عرضه داشت:  4«.فَاسْتَ

بِّ اغْفِرْ لى» : پروردگارا، مرا بهبخ َِ  َُ مَّ أَنابَ؛ قا َُ هِ جََ داً  ا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلى کُرْسِيِّ  وَ لَقَدْ فَتَنَّ

                                                           

 .37 . بقره:1
 سولیمان قنودوز ؛ 63 ، صمناقوبمغهازلی شهافعی، ؛ ابن61ه  60، ص1 ، جالدرّ المنثورالدین سیوطی، جلا  .2

 .239و 238، 97 ، صینابیع المودة ،حنفع
 .88، ص 3ج  ،جامع السعادات، نراقی . محمدمهدی3
 .24. ص: 4



   115  هایی از دعای پیامبران در قرآنآموزه

 

کنندگان دعوت کرد با حالت انابه توبه کننهد خداوند نیز در آیه دیگر از گناهکاران و اسرا  1«.…
ِرنَ أَ »و از رحمت خدا ناامید نشوند:  حْمَذِ  قُلْ را عِبادَِ  الَّ َِ مْ   تَقْنَطُذوا مِذنْ  ِْ سْرَفُوا عَلى أَنْفُِ 

حيمُ  ُِ الرَّ فُو ََ هُ هُوَ الْ نُوبَ جَميعاً إِنَّ ُِّ فِرُ ال َْ هَ رَ هِ إِنَّ اللَّ بگو: ای بندگان من که بر خود اسهرا  و  2؛اللَّ
و بسهیار آمهرزد؛ زیهرا ااید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همهه گناههان را میستم کرده

 «.  آمرزنده و مهربان است
 . توجه به زمان دعا8

 ر اكه بر  - بيعقو، از پدرشههان شدندد خوی متوجه خطا سههفيوادران برهنگههامی کههه 
ن را شهنید، شاا عترار و اقراكه پهدر ند. دعا كری دتقاضا، -د بوسف بینها شهده هن يوپیرالمس 

ی عادشتند ن اطمینهههان داناآكند. ک دعایشهههان ای نزدیههههينده داد در آعدن وناآما به ؛ ايرفتپههه 
مبر. ی پیهاعادست هم ی پهدر اعادكه هم د؛ چهرايرفته مىشون په شاپروردگارجانب ب از يعقو

ه و ندزمراو آهم كه امىخوزش مرن از پروردگهههارم آتايابرزودی بهحضهههرت یعقهههوب گفهههت: 
شب ، بقويعت حضرم كلادر «  »سواد از ست مره امددر تفاسهههههههیر آست. ه ابخشايند
ن هاگنههههاست بخشاي  اخوروز درشب يا ن همادر نست امىتوت حضرآن  3ست.ده اجمعه بو

نه گههردد؛ و گههرتر ونفزاش تأ یرگهه اریتا د نهاص شب خاای بررا عا دما ؛ اشته باشدن داناای آبر
 ست.  ده ا ر نبوايا شب بىاز روز ساعت ن همادر مبر پیايا ی پدر عاديد دتربی

  حضرت ابراهیمحکایتی از دعای 

يد كه قد دی را در راه دمرد. نهاپههای كوير بیابههانی در به و شد ار بر شتر سوروزی ابههراهیم خلیههل 
كسى ای چهه براو گفهت: به رش شهد، ابهراهیم فاز نمااز كه او بر تن. پشیمنه جامه و شت ی دابلند
م کیست؟ او گفهت: ای ابراهیخدای ابراهیم. ابراهیم گفت: خدای برد گفت: مرگ اری؟ مىز نما
ات خانه؛ مدش آتو خوا از کههی  مرو گفههت: خنديد ابههراهیم ست. ه افريدرا آتو ا و يى كه مراخد

ست  به سمت دبا گهاه ؛ آنستآب اين پشهت اخانه من بیایم؟ او گفهت: يدنت دكجاست كه به 
من و  عايى كندتو ری داری؟ ابههراهیم گفههت: آری، با من كای گفههت: كويرد مرد. كرره شاايا در

عا دست كه   اسامن سهو گفت: خنديد د مرآمینی بگو. تو و عايى كنم دمن آمینی بگویم؛ سپس 
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؟ او ستىاخوا چهه خدابهراهیم گفهت: از عا كنم. م دارم دشرا خده است؛ از نشدی خبرام و دهكر
، هستمابهراهیم من و گفهت: خنديد ابهراهیم هد. ن دبه من نشاد را خوخلیل ستم اخوگفت: از او 

ی او را نههاو گهوفكند گردن ابهراهیم است به ا را سپاس گفت و دخدد مرن. لرحماابراهیم خلیل ا
تا ن را ستاپهرست همه يكتااند خواوخدو آمهین گفتنهد. ابهراهیم از ند دعا كرن دناگاه آزد. آنبوسه 

هیم پیهروان ی ابهراعا، ديددبىترد: فرمو باقرم ماد گردد. اخشنون ناروز رستاخیز بیامرزد و از آ
 1گیرد.بر مىرا درما ر هكاگنا
 منی هاف يا ز هى ف  آ ییییايا 

 

 منی مانا ش های دف حاضر 
 

 ترستفی س ، حد بشداز مانما 
 

 ترستفی ن ،  لمتادف مییییییییان  
 

 لين مانا ن  بادف امن د يمریییا
 

 لها ن  با یرم افم، دسییتكس ند 
 

 ام دهف مسییییییییلمان ن   لل
 

 دهام نیسییییت  نفییییس  لمییییان  
 

 ایساي دف ام،  مشییییده ایذفّه
 

 2ایسرماي ا مر، هستىنیسییییت از  
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